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ــرم انــتــصــاری-خـــراســـان بــــزرگ نقش  ــ اک
انکارناپذیری در ادبیات جهان دارد. این عقیده 
محمد صالح علا شاعر، ترانه سرا و ادیب نام آشنای 
کشورمان اســت. به بهانه استقبال چشمگیر 
از دفتر شعر جدید استاد شفیعی کدکنی به سراغ 
او رفتیم. صالح علا، استاد را یکی از نگین های زیبا 
و سنگین خراسان می داند و معتقد است سوای 
تصحیحات و تعلیقات، آثــار ایشان در مقامات 
کارشناسی های  فرهمند،  عــارفــان  مناقب  و 
جهان شمول در نثر و شعر، از ارجمندترین آثار 

بلامنازع در ادبیات فارسی است.

شفیعی کدکنی، معتمد زبان فارسی 	 
محمد صالح علا، اظهارات جالبی درباره وجوه 
شخصیت و آثــار استاد شفیعی کدکنی دارد. 
ــاره آثــار ایشان،  او می گوید:»سخن گفتن درب
ــدی، وقــت موسع و کارشناسی  نیاز به کــار ج
اشخاص موجه دارد؛ نه چون منی که هیچ کس 
بن هیچ کسم! شفیعی کدکنی، نه تنها از فحول 
شاعران پارسی گوی اســت، که نحوی بزرگی 
اســت؛ اصابت نظر ایشان و دکتر خانلری، در 
نظریه های  از  ممتازتر  حتی  و  مماس  شعر، 
یاکوبسن اســت. شاید زیباترین و اصــلا اَصَــحّ 
تعاریف در ماهیت موسیقی شعر، تعریف استاد 
گــروه  دارد  عقیده  او  اســت؛  شفیعی کدکنی 
زبان  در  کلمه ها  رستاخیز  سبب  موسیقایی، 
می شوند. عواملی مانند وزن و قافیه و دیگر 
عوامل ناشناخته ای که تنها حس شدنی هستند 
و نمی توان برای آن قانونی را کشف کرد. ایشان و 

چندتن دیگر، از معدود معتمدان زبان فارسی در 
این دوران هستند.«

راز مجلس درس پررونق	 
نویسنده کتاب »اجازه می فرمایید گاهی خواب 
شما را ببینم؟« معتقد است جدا از آثار عالمانه 
استاد شفیعی کدکنی، نکته ای که درباره ایشان 
مغفول واقــع شــده، نوع زندگی و رفتار و منش 
اوســت . او می گوید:»این برخورد، بارقه ای از 
تربیت اندیشه و جهان بینی ایشان است، مانند دور 
از دسترس بودن و نه  گفتن های تاریخی؛ بنابراین 
با این که ایشان سختگیرند و اجازه نمی دهند 
هرکسی دوست شان داشته باشد، چه بخواهند 
یا نخواهند، من هم یکی از اقلِ دوستداران شان 
هستم. شفیعی کدکنی یکی از تکیه گاه های 
ادبیات اندود است که در حافظه مــردم، محل 
معینی دارد. شعرشان، زیباشناسی و شخصیت 
مستقلی دارد، با دل مردم رفت و آمد دارد و به 
همین واسطه است که به آثار ایشان یورش می بریم 

و مجلس درس شان پررونق است.«

شفیعی کدکنی؛ مرجع گفت وگوهای ما	 
محمد صالح علا خاطره جالبی از دیدار با استاد 
شفیعی کدکنی دارد. او در توضیح این خاطره 
می  گوید:»من یک بار ایشان را از نزدیک در باغ 
آقای شریف پور، معمار شعرشناس و انسان نژاده 
و نازنین دیــده ام که دوستم آقای شریف پور، در 
باغ زندگی می کردند؛ باغی شبیه باغ  عدن و ما 
جمعه ها به باغ ایشان می رفتیم؛ جایی بیرون 
محمدشهر کرج و در آن باغ، کنار خوش باشی ها 
و الواطی های عقلی، دائماً با هم در گفت وگو 
بودیم. همین که گفت وگومان بال می گرفت یا 
اختلاف نظری پیدا می کردیم، ایشان می گفتند 
نظر دکتر شفیعی چنین است یا ایشان چنین 
عقیده دارد. به یاد دارم در آخرین گفت وگوهای 
ــن دســت حــرف مــی زدیــم، ایــشــان بــا استاد  ازی
شفیعی کدکنی تماس گرفتند و در گفت وگو 
چنان در وجد بودند که بعد پرسیدم نظرشان 
چه بود؟ گفتند فراموش کردم بپرسم! مقصود 
این که این معاشرت های دل وشانه دنباله دار بود، 

تا آن که ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. 

مهندس شریف پور عازم عالم ناز شدند. مجلس 
پرسه ایشان، در همان باغ عدن برگزار شد. ما هم 
رفتیم و استاد شفیعی کدکنی هم تشریف آورده 

بودند و من ایشان را در آن جا دیدم.«

نوربان ادبیات و صورتگر معنا	 
شاید »به کجا چنین شتابان« برجسته ترین شعر 
از استاد شفیعی کدکنی در حافظه مردم باشد؛ 
اما محمد صالح علا درباره شعر موردعلاقه اش 
می گوید:»من هم، همچون بیشتر فارسی زبان ها، 
آثار ایشان را دوست دارم. اما این شعر به حافظه ام 
سنجاق شده: »هیچ می دانی چرا چون موج/

در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟/زان 
که بر این پرده تاریک، این خاموشی نزدیک/ 
ــه می بینم  ــه می خواهم نمی بینم و آن چ آن چ
نمی خواهم.« او درباره نگرش و کیفیت آثار استاد 
می گوید:»آثار ایشان می نمایاند که می توان با 
جهان بینی مولوی و خیام، شعر افقی نوشت و 
برای همین است که شعر ما پیشرفت چشم گیری 
داشته، شعری که به مــوازات زندگی پیشرفت 
کــرده اســت. در آثــار تصحیحی و تعلیقات، کار 
شفیعی کدکنی معناکردن معناهاست یا به قول 

نیما، ایشان صورتگر معناست. نوربان 
ادبــیــات اســت. مفاصل شعر یــا بــه قول 

می شناسند،  را  قلم  غیژغیژ  ابن عربی، 
ــد، کارشان  نظام اندیشید گی نویی دارن
ادبی سازی ادبیات تاریخی است؛ چنان که 

ــا و شــنــاســازی کــرده انــد و  عــطــار را خــوان
ــاره زندگی و مشی خود  آن چــه درب
ایــشــان مــی دانــیــم، ایــن کــه آقــای 

شفیعی کدکنی عرفان را رفتار 
می کنند و حق همین 

است که به قول 
منطق،  اهـــل 
معطی شیء، 

ــیء  ــد شـ ــ ــاق ــ ف
نیست.«

 معرفی نامزدهای نهایی 
چهره سال هنر انقلاب 

از  انقلاب،  هنر  هفته  دبیر  معلمی،  مجدالدین 
معرفی پنج نامزد نهایی چهره سال ۹۸ خبر داد. به 
گزارش مهر، وی درباره انتخاب نامزدهای نهایی 
چهره هنر انقلاب در سال ۹۸ گفت: امسال نیز با 
جمع آوری آرای جمعی از مدیران ارشد فرهنگی 
و پیش کسوتان عرصه فرهنگ و هنر، ابتدا ۱۴نفر 
برای این عنوان نامزد شدند که از آن تعداد، پنج 
نفر به مرحله نهایی راه یافتند. معلمی افزود: جواد 
افشار برای کارگردانی سریال »گاندو« و واکنش 
صابر  روز،  سیاسی  اتفاقات  به  به هنگام  هنری 
شیخ رضایی برای طراحی و اجرای دیوارنگاره های 
ضداستکباری لانه جاسوسی و تولید پوستر برای 
شهادت سردار سلیمانی، غلامرضا صنعتگر برای 
خوانندگی تصنیف های »قاسم هنوز زنده است« 
و »آهای ایران«، محسن کاظمی برای نویسندگی 
کتاب »نقاشی قهوه خانه« که به عنوان اثر برگزیده 
ــد و حسن  ــد بــرگــزیــده ش ــم ــزه جــلال آل اح ــای ج
روح الامین برای خلق آثاری به مناسبت شهادت 
حاج قاسم سلیمانی و لشکر فاطمیون و برپایی 
نمایشگاه با مضامین دینی و تاریخی در پاریس، 
بروکسل و برلین، به عنوان پنج نامزد نهایی چهره 
سال هنر انقلاب انتخاب شدند.  از میان پنج نامزد 
نهایی، با نظرسنجی از ۱۲۰ نفر از مدیران ارشد و 
هنرمندان پیش کسوت و برجسته کشور، یک نفر به 
عنوان چهره سال هنر انقلاب برگزیده و در مراسم 

اختتامیه معرفی خواهد شد.

 شنیدن از ماکسیم گورکی
 با صدای بهروز رضوی

بهروز رضــوی کتاب »در جست وجوی نــان« اثر 
ماکسیم گورکی را در شش قسمت، تا ۲۹خرداد، 
در برنامه »کتاب شب« رادیو تهران روایت می کند. 
به گزارش ایسنا، این روایت رادیویی با استفاده 
از ترجمه احمد صادق، در استودیو ۲۲ معاونت 
صدا ضبط و آماده پخش شده است. بنا بر توضیح 
سردبیر برنامه، کتاب »در جست وجوی نان«، 
به خاطرات دوران کودکی و نوجوانی ماکسیم 
گورکی اختصاص دارد که در فقر کامل سپری 
شد. برنامه »کتاب شب« به سردبیری و نویسندگی 
محمدباقر رضــایــی در گــروه اخــلاق و زندگی 

شهروندی رادیو تهران تولید می شود.

گفت و گوی خراسان با محمد صالح علا، به بهانه استقبال از تازه ترین اثر »م.سرشک«

 شفیعی کدکنی چگونه با دل مردم رفت و آمد دارد؟
پیک خبر

ــان- بهار ۹۹ هــم مانند بهار ۹۸،  ــی الهه آران
بــرای اهالی فرهنگ از سوی استاد محمدرضا 
شفیعی کدکنی نوبرانه داشــت. ســال گذشته 
چشممان به جمال تصحیح آراسته این استاد 
از تذکرة الاولیای عطار روشن شد و امسال هم 
تازه ترین مجموعه شعر ایشان، بعد از ۲3 سال به 
دستمان رسید. »طفلی به نام شادی«، حالا یکی 
دو هفته ای است که در دسترس علاقه مندان شعر 
و ادبیات قرار گرفته و به چاپ دوم رسیده است؛ 
مجموعه  شعری که در ادامه به چرایی اهمیت آن 

اشاره می کنیم.

حرف های تازه در دل مقدمه ها	 
تفاوتی نمی کند چه کتابی از استاد را در دست 
ــی، مجموعه شعر یــا تصحیح.  داریـــم؛ نقد ادبـ
به  کتاب هایش  بر  شفیعی کدکنی  مقدمه های 
انــدازه متن اصلی آن ها خواندنی و حاوی نکات 
ارزشمند است. »طفلی به نام شــادی« هم طبق 
همین اصل، مقدمه ای دلنشین و جذاب دارد؛ در 
بخشی از آن می خوانیم: »در تمام 
مدت شاعری من- که عمری 
شصت و چند ساله دارد- من 
همچنان آدم عقب مانده ای 
باقی مانده ام که نه »وزن« 
را رها کرده ام و نه »قافیه« 
را و نه »معنی« را، نه »عشق« 
را و نه »تأملات وجودی« را و 
نه »ایــران« را. برای اثباتِ 
عقب ماندگی یک شاعر 
سندی استوارتر از این 
ــوان یــافــت؟«  ــی ت م
این جمله ها 
ــن  ــری ــت ــه ب
ــی  ــرفـ ــعـ مـ
ــن  ــرای ای ــ بـ
مـــجـــمـــوعـــه 
هستند.  شــعــر 
ــه،  ــون ــم بــــــرای ن
تنها در اولین دفتر 

ــر همین آسمان و روی  ایــن مجموعه به نــام »زی
همین  خاک« حدود هفت شعر درباره وطن و زادگاه 

استاد، یعنی نیشابور به چشم می خورد.

آن چه در 5 دفتر می خوانیم	 
»طفلی به نام شادی« که نامش را از یکی از اشعار 
دفتر اول همین مجموعه گرفته، شامل پنج دفتر 
به نام های »زیر همین آسمان و روی همین خاک«، 
»هنگامه شکفتن و گفتن«، »از همیشه تا جاودان«، 
»شیپور اطلسی ها« و »در شب سردی که سرودی 
نداشت« است. شفیعی کدکنی در این مجموعه 
هم مانند دو مجموعه شعر »آیینه ای برای صداها« 
و »هزاره دوم آهوی کوهی« قالب های مختلف را 
از جمله شعر نو، رباعی، غزل و قطعه در کنار هم 
چیده است. او در کنار زبان تند انتقاد ، از لطافت 
عناصر طبیعت مانند بهار، گل، باران و صبح غافل 
نبوده است. در این مجموعه، اشعار متعددی به 
اهالی ادب و فرهنگ ایران و جهان تقدیم شده 
است؛ از جمله عبدالوهاب بیاتی، ناظم حکمت، 
هابیل علی اف، محمدکاظم کاظمی و... . اولین 
شعر این مجموعه که »دیباچه« نام دارد، در حکم 
بیانیه ای در باب هنر و جمال شناسی و کسانی 
است که هنرنشناسند: »تنها رهِ رهایی انسان بود 
هنر/ زیبایی است و نیست جز آن روزنی دگر«. 
از دیگر نکات مهم این مجموعه شعر، فهرستِ 
الفبایی سطرهای آغازین شعرهاست که در کنار 
فهرست الفبایی عناوین اشعار کمک زیادی به 

خوانندگان می کند. 

 چرا »طفلی به نام شادی«،جدیدترین مجموعه شعر
 استاد شفیعی کدکنی را باید خواند؟
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